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 را می توان جمع بندی کرد: تمایز بین سحر و معجزهبا توجه به آنچه گفتیم 

 است. و قوای باطنی در حالیکه سحر تصرف در عالم خیال ستمعجزه تصرف در عالم عین ا اولاً:

تصرراا   ای مشخص ازهاست، محدودهسحر با توجه به اینکه وابسته به دانش عمومی انسانثانیاً: 

یرا  برا قرا در بر دارد و چنین نیست که تنها از یک نفر صادر شود و خرق عاد  برودن آن، در 

)یرا بره  زمان برای اارادی دیگر هم  قابل دست یابی اسرت توانایی عمومی مردم است ولی در هر

ر م اسرت.. دصور  بالفعل دیگران هم آن را دارند یا به صور  بالقوه امکان آن برای ایشان اراه

صول بره در زمان صدور آن، امکان و یحالیکه معجزه از سطح توانایی بشر اراتر است و هیچ کس

 آن حدّ از خرق عاد  را ندارد.

تهری  معجزه از کسی سر می زند که دعو  به حق کرده و از اسق و خلاف اطرر  انسرانی، :ثالثاً

 لی مغایره با اعماااست در حالیکه در سحر آنچه واقع می شود دعو  به نفس است و معمولاً همر

 انهه با ایشرو لذا پیامبران انسان هایی شناخته می شوند که آدمی در مواج با اطر  پاک می باشد

 .  آرامش می کند در حالیکه مواجه با ساحران آشفتگی روانش را در پی دارداحسا

 بطرال اسرت،با توجه به آنچه آوردیم روشن است که سحر ساحران به سبب آشنایی کسی با این علم قابل ا

م ل مردم گادر حالیکه معجزه چنین نیست و به همین جهت می توان در مقابل ساحرهایی که در مسیر اضلا

 دارند، ایستادگی کرد.یبر م

رامرت، کاما تمایز سحر و کرامت بیشتر در اارق سوم سحر و معجزه است اگرچه ممکن اسرت بگرومیم در 

 ت.نوعی تصرف در عالم عین به اذن الهی موجود است )و در سحر مطابق با قول مشهور چنین نیس

نچه واقع آه کرامت، که کردیم به این سوره و  امّا تمایز معجزه و کرامت، ظاهراً در اارق دومّی است که اشار

وان راترر از ترمی شود، از محدوده توان نوع بشر خارج نیست در حالیکه آنچه در معجزه اتفاق می ااتد، ا

 هاست.عقلی )یا: عادی. انسان

 

توجره بره  سوره بقره اسرت. برا 102چنانکه گفتیم یکی از ادله مطرح برای حقیقت داشتن سحر، آیه نکته:

 تر بررسی کنیم.اتی که این آیه در بر دارد مناسب است آن را مفصلنک
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 سوره بقره مفسرین مطالبی را مطرح کرده اند: 102در تفسیر آیه 

لَ وَ اتَّبَعوُا ما تتَْلوُا الشَّياطينُ عَلى» ياط يْمانُ وَمُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفرََ سُُ ينَ كَفَُروُا ُُعَلممُُونَ لكُِنَّ الشَُّ

حَدٍ حَتَُّى َُُُُوإ نِنَّمُا أَعَلممانِ مِنْ ُُوتَ وَ ما اسَ السمحرَْ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هاروُتَ وَ مارُالنَّ

حَُدٍ نِإَّ نَ بهِِ مُِنْ أَ وَ ما هُمْ بِضارمُرْءِ وَ زوَجْهِِيْنَ الْمَنحَْنُ فتِْنةٌَ فَلا تَكْفرُْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما ُُفَرمقُونَ بهِِ بَ

 ا لَُهُ فُِا الُْرَرِمَِ مُِنْ ََُلا ٍ وَممَنِ اشْترَاهُ لَعَلِموُا  بِإِذْنِ اللَّهِ وَ َُتَعَلَّمُونَ ما َُضرُُّهُمْ وَ إ َُنْفَعُهُمْ وَ لََُدْ

 «.لَبِئسَْ ما شرَوَْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا َُعْلَمُون

روى خواندند[ پیآنچه شیاطین در زمان پادشاهى سلیمان ]از علم سحر بر مردم مى [ ازو ]یهودیان»ترجمه: 

که به  لى شیاطین[ سلیمان کاار نشد، وکردند. و ]سلیمان دست به سحر نیالود تا کاار شود، بنابراین

 هرارو  در ش[ از آنچه بر دو ارشته هارو  و مآموختند، کاار شدند. و ]نیز یهودیانمردم سحر مى

نکره آآموختنرد مگرر بابل نازل شد ]پیروى کردند[، و حال آنکه آن دو ارشته به هیچ کرس نمرى

ه بن سحرشان گفتند: ما اقط مایه آزمایشیم ]و علم سحر را براى مبارزه با ساحران و باطل کردمى

آنان  اما [ کاار مشو.[، پس ]با به کار گراتن آن در مواردى که ممنوع و حرام استدهیمتو تعلیم مى

ر انداختند دآموختند که با آن میان مرد و همسرش جدایى مىاز آن دو ارشته مطالبى ]از سحر[ مى

همرواره  کسى را نداشتند وآسیب رساندن بهاذن خدا قدر حالى که آنان به وسیله آن سحر جز به

دانستند که ]یهود[ مى بخشید و یقیناًرسانید و سودى نمىآموختند که به آنان آسیب مىچیزى را مى

را بره  اى ندارد. و همانا بدچیزى است آنچه خودهر کس خریدار سحر باشد، در آخر  هیچ بهره

 «.داشتندآن اروختند اگر معرات مى

 ما می گوئیم:

برخی نوشته اند هارو  و مارو ، نام های ایرانی است و به معنای خرداد و مرداد یا حاصلخیزی و بی  .1

و همچنین مطابق برخی از روایا ، بعد از حضر  نوح، سحر در میان مردم زیاد شده بود و  مرگی است

 1 خدای سبحان آن دو ملک را ارو ارستاد تا طریق ابطال آن را تعلیم کنند:

دُث، فُا فا عيون الأَبار بإسناده عن الحسن العسكري عليه السلام، عن آبائُه فُا حُواه و ما ر»

 ال:ق« وَ ما أُنْزِلَ عَلىَ الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هاروُتَ وَ ماروُتَ»قوله عز و جل 

                                                           

 .375، ص1تفسیر نمونه، ج .1
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كان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحرم و المموهون، فبعث الله عز و جل ملكين نلى نبُا ذلُك 

بذكر ما ُسحر به السحرم و ذكر ما ُبطل به سحرهم و ُرد به كيدهم، فتلُاه النبا من الملكين، الزمان 

و اداه نلى عباد الله تعالى ان ُُفوا به على السحر و ان ُبطلوه، و نهاهم ان ُسحروا به النُاس، و هُذا 

ن أحد ذلُك السُحر و كما ُدل على السم ما هو و ما ُدفع به غائلة السم، الى ان قال: و ما ُعلمان م

نبطاله حتى ُُوإ للمتعلم: انما نحن فتنة و امتحان للعباد ليطيعوا الله فيما ُتعلمون من هُذا و ُبطلُون 

به كيد السحرم و إ ُسحروهم، فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار به، و دعاء الناس الُى 

 1 «يه اإ الله عز و جل، فان ذلك كفر.ان ُعتُدوا انك به تحيا و تميت و تفعل ماإ ُُدر عل

بل، قرآن قکیست، اختلاف است: )چراکه در آیه های « اتبّعوا»می نویسد: در اینکه ااعل  مرحوم طبرسی .2

 به اهل کتابی که قرآن را نپذیراته اند، اشاره دارد:.

 مراد، یهودیان عصر پیامبر است .1

 مراد، یهودیان عصر سلیمان است .2

 مراد یهودیان در همه اعصار است. .3

ت )ضرمن احتمال می دهد که به معنای در عهد سلطنت سلیمان اسر «علا ملك سليمان»و ایشان درباره 

 ه اند.ره می برداینکه احتمال می دهد که مراد آن باشد که ایشان علیه ملک سلیمان، از مطالب شیاطین به

اند که ایرن، کرار  مرحوم طبرسی هم چنین مینویسد که سحر عامل کفر بوده است و مردم هم می پنداشته

 2 خود سلیمان بوده است ولی خدا سلیمان را از این امر تبرمه می کند.

  درباره قسمت اول آیه می نویسد: فخر رازی .3

اَتلفوا فا الشياطين فُيل: المراد شياطين الجن و هو قول الأكثرُن، و قيل: شُياطين الإنُس و هُو »

 شُياطينقول المتكلمين من المعتزلة، و قيل: هم شياطين الإنس و الجن معاً. أما الُذُن حملُوه علُى 

ُونهُا و ُلُونهُا الجن قالوا: نن الشياطين كانوا ُسترقون السمع ثم ُضمون نلى ما سمعوا أكاذُب ُلف

نلى الكهنة، و قد دونوها فا كتب ُُرءونها و ُعلمونها الناس و فشا ذلُك فُا زمُن سُليمان عليُه 

السلام حتى قالوا: نن الجن تعلم الغيب و كانوا ُُولون: هذا علم سليمان و ما تُم لُه ملكُه نإ بهُذا 

                                                           

 176، ص18الحدامق الناضرة ای أحکام العترة الطاهرة؛ ج .1
 .336، ص1تفسیر مجمع البیان، ج .2
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لذُن حملوه علُى شُياطين الإنُس العلم و به ُسخر الجن و الإنس و الرُح التا تجري بأمره. و أما ا

 :قالوا

حُت عالى بهُا تتروي فا الخبر أن سليمان عليه السلام كان قد دفن كثيراً من العلوم التا َصه اللهّ 

 سرُر ملكه حرصاً على أنه نن هلك الظاهر منها ُبُى ذلك                     

أن كتبوا فا َلال ذلك أشياء من  المدفون، فلما مضت مدم على ذلك توصل قوم من المنافُين نلى 

السحر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه، ثم بعد موته و اطلاع الناس على تلك الكتب أوهمُوا 

مُا »الناس أنه من عمل سليمان و أنه ما وصل نلى ما وصل نليه نإ بسبب هذه الأشُياءفهذا معنُى: 

د الُول الأول بأن شياطين الجن لو قدروا علُى ، و احتج الُائلون بهذا الوجه على فسا«تتلوا الشياطين

تغيير كتب الأنبياء و شرائعهم بحيث ُبُى ذلك التحرُف محُُاً فيما بين الناس إرتفُع الوثُو  عُن 

جميع الشرائع و ذلك ُفضا نلى الطعن فا كل الأدُان. فإن قيُل: نذا جُوزتم ذلُك علُى شُياطين 

قلنا: الفر  أن الذي ُفعله الإنسان إ بد و أن ُظهر مُن الإنس فلم إ ُجوز مثله على شياطين الجن؟ 

بعض الوجوه، أما لو جوزنا هذا اإفتعال من الجن و هو أن نزُد فا كتُب سُليمان بخُث مثُل َُث 

 1 «سليمان فإنه إ ُظهر ذلك و ُبُى مخفياً فيفضا نلى الطعن فا جميع الأدُان.

 توضيح:

ی مربرخی می گویند مراد از شیاطین که به مردم سحر می آموزند، شیاطین جرن اسرت و برخری  .1

 گویند شیاطین انس است )معتزله. و برخی می گویند مراد شیاطین جن و انس است.

ق سمع می کسانی که می گویند مراد، شیاطین جن است می گویند: شیاطین جن، ]از ملامکه[ استرا .2

می  هنان القانیدند دروغ هایی را هم ضمیمه می کردند و مجموع آن را به کاکردند و به آنچه می ش

طلرب مدند. این کردند. کاهنان هم آنها را در کتاب هایشان تدوین می کردند و به مردم تعلیم می دا

سرلیمان  در روزگار سلیمان ااش شد تا آنکه مردم می گفتند جن، غیب می داند و می گفتند علرم

لیمان سه  است و ملک و حکومت سلیمان هم به سبب همین علم پدید آمده است و هم از همین را

 به وسیله همین علم است که جن و انس و باد را تسخیر کرده است.

 امّا کسانی که می گویند مراد شیاطین انس است می گویند:  .3
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د نوشته بو]را  روایت شده است که سلیمان بسیاری از علومی که خداوند اقط برای او ارستاده بود .4

اهر و[ در زیر تخت خویش دان کرده بود، چراکه می خواست، اگر آنچه از آن کتراب هرا کره ظر

 است، از بین رات، آن مطالبی که دان شده است، باقی بماند.

ر دل سرحر را ولی پس از مدتی، گروهی از منااقین توانستند در آنها دست ببرند و مطالبی از مسام .5

ند، اکرر د. بعد از مرگ سلیمان، وقتی مردم از وجود آن کتاب هرا مطلرع شردمیان آنها داخل کنن

، لم سرلیمانعکردند که تمام مطالب کتاب ها، نوشته سلیمان است. و لذا: نرسیدند به مطالب اصلی 

 «اطینما تتلوا الشی»مگر از راه همین نوشته های مشوشّ. و این معنی آیه است که ارمود: 

یاطین کرار را شر رف گروه اول را رد می کنند ]ما می گومیم: ظاهراً اینکه اینگروه دوّم ]معتزله[ ح .6

گر ی گویند اجن کرده باشند، چراکه دلیل گروه اوّل، ربطی به دخالت در کتاب سلیمان نداشت[ و م

مانرد، دم باقی بشیاطین جن بتوانند کتاب پیامبران را تغییر دهند به گونه ای که تحریف در میان مر

 به شرایع از بین می رود و صحّت همه ادیان با شبهه مواجه می شود. اعتماد

 است؟ اگر شیاطین انس می توانند تحریف کنند، شیاطین جن هم می توانند، چه ارقی ان قلت: .7

تواننرد  اگر تحریف، کار انسان باشد، به نوعی معلوم می شود ولی اگرر گفتریم شریاطین مری قلت: .8

ا در رسلیمان را جعل کنند.، معلوم نمی شرود و ایرن شربهه ای تحریف کنند )که مثل خط حضر  

 صحت همه ادیان وارد می کند.

 


